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 شعر کلاسیک( ۱متن 
 

 یانصار مریماز « جنگ»

 .۱۳۹۴. تهران: فصل پنجم، حمل شود یاطبا احتاز کتاب: 
 

 با تمام خودم دشمن انگار

 با تمام خودم در جنگ انگار

 ستینیغمگ یاز تو شب خلاصه بعد

 آهنگیب یوحش یشعرها از

 

 !یمبخند! غصه نخور مر مریم»

 بس کن« !اتیبرس به زندگ مریم

 است یخهات از نظرم محرف این

 گ ... درون سن وقتیچکه ه میخی

 

 گرم و نرم خودت راحت یجا در

 بافییبرام فلسفه م داری

 ه ...کردیخمن  یک یبرا داری

 گ ...و من یجمن گ یک یبرا داری

 

 :یعنیتو تمام جهان  یدد از

 عقل، رابطه و منطق فرمول،

 :یعنیمن تمام جهان  یدد از

 رنگیشیجفت چشم نافذ م یک
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 شعر نو و متن ادبی: ۲متن 
 

 رباعی نیمایی و متن چهار

 ، نوشته صادق رحمانی، نشر همسایه.سبزها، قرمزهااز کتاب برگرفته از 

 

 آرامگاه

 بوی قرآن در این عصر جمعه

 سرخوش، آرام جون درختان؛

 ی آبی پیر پنهان.بقعه

 

اند.  جایی است که برخی از شهیدان و بزرگان شهر در آن خفتهبقعه پیر پنهان، متبرک

صغر رحمانی نیز )پدرم مرحوم حاج شیخ علی (. حس من این است که ۱۳۰۲-۱۳۵۸ا

به بقعه پیر پنهان نیز رسوخ کرده است و به او یافتگان، ی شهیدان و وفاتروح آسوده

ضه سال، خادم پیر پنهان، رو ست. حاج عباس کهن های خوانیآرامش و طمانینه داده ا

 کند.شنبه از بلندگو پخش میپدرم را گاهی عصرهای پنج

 

 رهایی یک

 ی متروکه یک قبرستاندر گوشه

 گوری تنها

 با نام رضا 

 آزاد و رها...

 

های متروکه، خواندن روی قبرها و دیدن آنها دل آدمی را زلال تانگردش در قبرس   

–ی شهید ناصر عظیمی های کوچک، در کنار خانهکند. در یکی از همین قبرستانمی

حس این  -رضا–قبری کوچک دیدم که فقط روی آن نوشته بود  -امدوست همکلاسی

صویر هیچگاه مرا رها نمی ساس ت ستم اح شایندم را با این دو پارهکند. فقط توان ی خو

ست، نه تاریخ تولدی، نه وفاتی، نه نام پدر  ضا دنیا را به هیچ گرفته ا کوتاه بیان کنم. ر

 ای بود. هوا نه سرد و نه گرم.و نه... غروب خسته

 

 رهایی دو

 شگفتا

 هاست در نام توچه آسودگی

 بگو نام فامیل تو چیست آیا؟ 

 رضا.  
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 قرار

 شیخ عبدالله  ه امروز چهارشنب -

 کمی زود بیا  آن دفعه غروب شد -

]...............................................................................[ 

 لا حَ و لَ و لا قُ و تَ الا بالله!

 

شنبه به  ست که معتقدان به وی هر چهار شهر بوده ا صاری از بزرگان  شیخ عبدالله ان

ست جلب توجه میزیارت او می شتر زنان در شتابند. آنچه در نگاه نخ ضور بی کند، ح

ی عمومی کنار مزار اوس   ت. پیش از این، به جای بال ملی، اداره مخابرات و کتابخانه

 ی لوک و مسجد شیخ باقر نیز در این حوالی. یک گورستان بزرگ بوده است. برکه
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 متن دراماتیک: ۳متن 
 

 سزار وسیولژدر سوگ  یمارک آنتون یخطابه

 نوشته ویلیام شکسپیر« ولیوس سزارژ»از نمایشنامه 

 

نه آنکه او  ،ام سزار را به خاک بسپارم. آمدهدیگوش ده میگویکه م ی، به سخنانی. هموطنان رُمدیها، به سخنانم گوش دهیمرُ

خواهد  نیچن زیشود، و با سزار نیآنان با جسدشان دفن م کیماند و اعمال نیم یباق شانیمردمان پس از ا یهای. بدمیرا بستا

سزار جاه بینج سشد. بوتو شد، جرم نیطلب بود. اگر چنگفت  شودن یبا سخت ، ویبوده نابخ آن را داد. در  یکفاره یسزار به 

ام در آمده -اند، همه مردانی ش  ری ایش  ان همه چنینو  ،س  ت ش  ری مردیبروتوس  رایز- گرانیوتوس و دبر یبا اجازه نجایا

 .میسزار سخن بگو نیمراسم تدف

سراست شری مردیبروتوس و طلب بود. او جاه دیگویدوست من بود و به من صادق و وفادار، و بروتوس م او  یادیز ی. سزار ا

سزار ستندیگریم گرانیکه د یاوست؟ زمان یطلبجاه لیکار دل نیرا پُر کرد. ا یعموم یآنان، خزانه یبهابه رُم آورد و از خون  ،

طلب جاه گوید اومیبروتوس  ،همهنیبا ا ساخته شده باشد. نیتر از اسخت یاز عنصر دیبا یطلبجاه ؛ختیریماز اشک  ییایدر

شریبروتوس مردو  ؛بود شما د یست  سه بار تاج امپراتورکه در جشن لوپِ دیدی.  سه بار  میرا تقد یرکال من  سزار کردم و او 

شک نماو جاهگوید میست؟ اما بروتوس او یطلبجاه لین دلیرا رد کرد. ا آن سخنانش  بروتوس چون  ؛کنمیطلب بود و من در 

شریمرد سخن نم ی. من در ردِ آنچه بروتوس برا یست   ی. همهمیبگو دانمیخواهم آنچه را که میبلکه م ؛میگویشما گفت، 

؟ پس چرا ستیادراک در چیب وانیح کیبا  ی؟ فرق آدممینکن یمرگش عزادار یبرا لی. به چه دلمیستودیاو را م لیدلیما ب

 بازآید. قیصر است، و باید لب فرو بندم تا به نزد منبا آنجا، در تابوت، قلب من با من مدارا کنید.  نامند؟یم یما را آدم
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 داستان کوتاه: ۴متن 
 

 تلاش برای یادگیری

 داستانی از لیدیا دیویس / ترجمه راحله بهادر

 

سر من میسعی می سر به  شوخ که  ست که آنقدر با جدیت دربارهکنم یاد بگیرم که این مرد  ی گذارد مثل همان مرد جدی ا

صحبت می صیحتبیند، یا آن کند که دیگر حتی مرا نمیپول با من  شکلات ن صبور که در م صبانی ام میمرد  کند و آن مرد ع

تر باشد، و مرد جدی که کمتر جدی باشد، و ام جدیکوبد. اغلب از مرد شوخ خواستهدر را به هم می ،که وقتِ ترک کردن خانه

گیرم بدی باشد. حالا دارم یاد میکنم تنفر از او کار تر باشد. اما مرد عصبانی؛ او برایم غریبه است و فکر نمیمرد صبور که شوخ

دهم، دیگرانی که کند بد و بیراه بگویم، همزمان دارم دیگران را آزار میاگر به مرد عص   بانی در حالی که دارد خانه را ترک می

سرم مینمی سر به  شوخ که  شان بدهم، مرد  صیحت گذارد، مرد جدی که از پول حرف میخواهم آزار صبور که ن زند و مرد 

های خودم در امان خواهم از این کلمات بد مثل حرفکنم که بیش از همه میکند. بااینحال، مثلا به مرد ص   بور نگاه میمی

توانم باور کنم که من آن کلمات را نه به او، بلکه به گویم او هم مثل مردهای دیگر اس  ت، تنها میباش  د، و اگرچه به خودم می

 که عصبانیتم حقش است. ام،ام: به دشمنگفته یک نفر دیگر


